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آگهی مرحله دوم مدارک تحصیلی مهندسی رشته 
تولیدات گیاهی صادره از دانشگاه آزاد واحد بم 

 تاریخ صدور ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ متعلق به
 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشند .

ــت  ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئولیت مح ــا مس ــهیم ب ــاختمان س ــرکت راه و س ش
٤۱۸۳۳ و شناســه ملــی ۱۰۹۸۰۱۰۸۹۲۰

ــا نماینــدگان قانونــی شرکاء(ســهامداران) بدیــن وســیله از کلیــه شــرکاء و ی
شــرکت دعــوت مــی شــوددر جلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق 
ــان  ــان خیاب ــورخ ۱٤۰۲/۰٦/۱٦ در اصفه ــح م ــاعت ۱۱صب ــه  س ــاده ک الع
اردیبهشــت کوچــه طباطبایــی پــلاک۷۱ تشــکیل مــی گــردد حضــور بهــم 

رســانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

_انتخاب اعضای هیئت مدیره
_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

                                                                                                         
                                                                                                                               عضوهیئت مدیره

                                                                                                                               عباس دادخواه         

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  ۴۰۵  جی ال ایکس آی 
  رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ایران

 ۵۵ - ۸۵۳ م ۳۱ و شماره موتور ۱۲۴۸۸۳۱۹۲۵۵ و شماره 
شاسی NAAM01CA7AR327373 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز و سند کمپانی خودرو کامیون باری چوبی 

 رنگ سبز روغنی مدل ۱۳۶۳ به شماره پلاک 
ایران ۷۹ - ۹۶۸ ع ۶۶ و شماره موتور ۱۰۰۴۱۶۵۲ و شماره 

 شاسی ۳۴۹۳۲۱۵۵۰۷۰۶۰۹ به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  125CC  برگ سبز  . کارت شناسایی موتور سیکلت ریسر
مدل ۱۳۸۳ به شماره پلاک  انتظامی ۴۱۳۲۳ ایران ۸۳۶ 
شماره تنه NEY***125R8303924 و شماره موتور 

 RR_2107557 به نام  

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 131SE برگ سبز سواری هاچ بک سیستم سایپا تیپ 
 مدل ۱۳۹۳ به رنگ سفید _ روغنی  به شماره پلاک

 NAS431100E5788871 ۴۴ ق ۹۶۵ ایران ۹۴  شماره شاسی 
 و شماره موتور ۵۱۵۸۵۲۳ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
 برگ سبز سواری سمند ایکس ۷ مدل ۱۳۸۳ 

 به رنگ نقره ای  _ متالیک به شماره انتظامی
  ۱۴ ق ۸۳۲ ایران ۹۴ شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۹۰۲۲۵و 

شماره شاسی ۸۳۲۲۸۵۰۴ بنام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند .

 کارت خودرو  پراید  صبا )جی تی ایکس(  
 رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۱ به شماره پلاک ایران

 ۴۴ - ۵۱۶ ب ۹۳ و شماره موتور ۰۰۳۹۴۷۴۸ و شماره شاسی 
 S1412281860144 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کشته شــدن یوگنی پریگوژین، رهبر واگنر و چند نفر دیگر از سران 
این گروه در ســانحه سقوط هواپیما در روســیه، گمانه زنی هایی را 
درباره آینده این مجموعه نظامی و تجاری پدید آورده اســت. گروه 
واگنر در ســال های گذشــته به مجموعه ای تبدیل شــده بود که به 
ســود روســیه در مناطق مختلف جهان از اروپا و خاورمیانه گرفته 
تا آفریقــا فعالیت می کرد. شــبه نظامیان واگنر اکنــون تجربه نبرد 
در اوکرایــن و حضــور در جنگ های داخلی و ناآرامی های ســوریه، 
لیبــی، مالی و جمهوری آفریقــای مرکزی را دارند. مــزدوران واگنر 
در برخی از کشــورهایی که حضور دارند، کنترل معادن اســتخراج 
طلا و میدان های نفتی را در دســت گرفته انــد. حضور واگنر در قاره 
آفریقا به این گروه کمک می کند تا مجموعه ای درآمدزا باشــد. مرگ 
یوگنی پریگوژین و دیگر ســران واگنر به نظر نمی رسد در روندی که 
از مدتی پیش در زمینه حضور این گروه در کشــورهای مختلف آغاز 
شــده بود، خللی ایجاد کند. ولادیمیر پوتیــن پیش از این به حضور 
واگنر در ســوریه پایــان داده بود و جنگجویان این گــروه در اوکراین 
پایگاه خود را به ارتش روســیه تحویل داده بودند. آنها روند استقرار 
در پایگاهی در بلاروس را پیش از کشته شــدن یوگنی پریگوژین آغاز 
کرده بودند. با این حال، مشخص نیســت چه تعداد از آنها اکنون در 
این کشور مستقر شــده اند. به این ترتیب، به نظر نمی رسد در زمینه 
خروج واگنر از ســوریه و اوکراین تغییری ایجاد شود. از سوی دیگر، 

انتظار می رود فعالیت های واگنــر در آفریقا نیز تحت رهبری جدید 
تغییر چندانی نکند. البته این احتمال داده می شــود که واگنر تحت 
نظــر گروه دیگری از مزدوران فعالیت کند. با این حال، ممکن اســت 
مســکو همچنان به واگنر در کشورهایی که روسیه حضوری رسمی 
و قانونی در آنها ندارد، نیاز داشــته باشد. یوگنی پریگوژین نیز پس از 
شــورش مســلحانه واگنر در ماه ژوئن، تلاش کرده بود حضور واگنر 
در قاره آفریقــا را افزایش دهد. یک مقام روس تنها یک روز پیش از 
کشته شدن یوگنی پریگوژین در حادثه سقوط هواپیما در جریان سفر 
به لیبی در دیدار با خلیفه حفتر گفته بود شــبه نظامیان واگنر از این 
پس گزارش فعالیت هایشان را به یک فرمانده جدید خواهند داد. او 
همچنین اطمینان داده بــود که واگنر به حضور خود در لیبی ادامه 
خواهد داد، اما فعالیت های آن تحت نظر مسکو خواهد بود. به این 
ترتیب به نظر نمی رســد مقام های روسیه قصد داشته باشند خود را 
از مزایای مجموعه ای نظامی و تجاری به نام واگنر محروم کنند. در 
کنار گمانه زنی ها درباره ادامــه فعالیت مزدوران واگنر تحت فرمان 
روسیه، ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو رؤسای جمهور روسیه 
و بــلاروس، در موضع گیری های خود پس از کشته شــدن پریگوژین، 

احتمال ادامه فعالیت گروه واگنر را تقویت کردند.
ولادیمیر پوتین به مزدوران واگنر دستور داده تا سوگند وفاداری به 
دولت روســیه را امضا کنند. این جدیدترین خواسته پوتین از گروهی 

اســت که فرماندهانش به تازگی در ســقوط هواپیما بر فراز مسکو 
کشــته شــدند. پوتین فرمان لزوم اعلام وفاداری مــزدوران واگنر به 
دولت روســیه را در حالی صادر کرد که ساعتی پیش از آن، کرملین 
گفت گمانه زنی غربی ها مبنی بر کشته شــدن یوگنــی پریگوژین به 
دســتور پوتین، «کذب محض» اســت. کرملین از تأیید قطعی مرگ 
پریگوژیــن هم خودداری کرده اســت و می گویــد منتظر اعلام نظر 

پزشکی قانونی درباره هویت اجساد است.
پریگوژین درست دو ماه پس از رهبری یک شورش نافرجام علیه 

فرماندهان ارتش روســیه و حرکت نمادینش به ســمت مسکو، در 
شــمال غربی پایتخت روسیه در ســانحه سقوط جت شخصی اش 

کشته شد. همه سرنشینان این هواپیما در این رویداد کشته شدند.
ولادیمیر پوتیــن که بلافاصله پس از ســقوط هواپیما در مظان 
اتهام قرار گرفت، به خانواده های قربانیان این سانحه هوایی تسلیت 
گفــت و از «خدمات پریگوژین در زمان گذشــته» تقدیــر کرد. او در 
پیامش به «اطلاعات اولیه» اشــاره کرد که نشان می دهد پریگوژین 
و تعداد دیگری از فرماندهان ارشــد واگنر همگی در سقوط هواپیما 

کشــته شده اند. رئیس جمهوری روســیه ضمن تمجید از پریگوژین، 
گفت که او پیش از این «اشــتباهات جدی» هم مرتکب شــده بود؛ 
اشاره ای روشن به تصوری که پوتین از خیانت فرمانده واگنر و تلاش 
ناکامش برای فتح مسکو دارد. اجباری شدن سوگند وفاداری اعضای 
واگنر به دولت روســیه، برای این مزدوران و سایر پیمانکاران نظامی 
خصوصــی، این پیام را دارد که دولت به دنبال کنترل گســترده تر بر 
فعالیت آنها ســت. این فرمان که در وب ســایت کرملین منتشر شده 
است، از تمام کسانی که به نمایندگی از ارتش کاری انجام می دهند 
یا نقشی در آنچه دارند که مسکو «عملیات نظامی ویژه در اوکراین» 

می نامد، خواسته  به روسیه سوگند وفاداری ادا کنند.
این فرمان به عنوان گامی برای ایجاد پایه های معنوی و اخلاقی 
دفاع از روسیه توصیف شده است. متن سوگند شامل سطوری است 
که در آن کســانی که آن را قبول می کنند، قول می دهند دســتورات 
فرماندهان و رهبران ارشــد دولت روسیه را بی چون و چرا اجرا کنند. 
از طرف دیگر، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس نیز بدون 
اینکه مشــخص کند هدف یا مــدت ماندن گروه واگنــر در بلاروس 
چیست و چقدر است، گفت این گروه در بلاروس باقی خواهد ماند. 
رئیس جمهوری بلاروس افزود که گروه «واگنر زنده است و واگنر در 
بلاروس به حیات خود ادامه خواهد داد و هسته اصلی این گروه که 

پریگوژین آن را ساخت، به قوت خود باقی خواهد ماند».
لوکاشنکو ادعا می کند که نمی تواند باور کند همتای روس خود 
دســتور کشتن پریگوژین را صادر کرده باشــد. بلتا، خبرگزاری دولتی 
بلاروس، به نقل از لوکاشنکو نوشت: «من ولادیمیر را می شناسم. او 
مرد متفکری است، بسیار آرام و... . نمی توانم تصور کنم که او این کار 
را کرده است». رئیس جمهوری بلاروس در ادامه با بیان اینکه سقوط 
هواپیما «بیش از حد وحشــیانه و آماتور» بود، از تصمیم خود برای 

نگه  داشتن ۱۰ هزار مزدور واگنر در بلاروس پرده برداشت.

گمانه زني ها پس از کشته شدن پریگوژین

سرنوشت مبهم واگنر

 جالب اســت بدانیم که با تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 
موضوع توســعه و عمران این استان جزء نخستین موضوعاتی بود که به عنوان گام نخست 
فعالیت این نهاد در سال ۱۳۳۷ با برگزاری دو هفته نشست و کنفرانس با یک نهاد خارجی 
مشاوره ای با موضوع عمران سیستان و بلوچستان اهمیت موضوع را به صورت عمومی نشان 
داد؛ اما اجرای ۱۱ برنامه عمرانی و توســعه ای در ســال های پیــش و پس از انقلاب اگرچه 
موجب خدماتی به استان سیستان و بلوچستان شده؛ اما همچنان شاخص های توسعه ای و 
عمرانی این استان شکاف توســعه ای عمیقی با دیگر مناطق کشور دارد! چرا این وضعیت 
یعنی توسعه ناموزون و ناپایدار به بخشــی از مختصات امروزی در گستره ایران زمین مبدل 
شده اســت؟حتی در برنامه های دوره پهلوی نهادها و مؤسسات مشاوره ای خارجی نیز در 
تدوین برنامه های کشور مشارکت داشتند؛ اما همچنان محصول اجرای برنامه های عمرانی 
ایجاد شــده تعمیق شکاف های توسعه ناموزون و ناپایدار در جای جای کشور بود! ۱- یکی از 
مهم ترین مبانی برنامه ریزی در کشــور باید رجوع به عقلانیت مبتنی بر مصالح ملی باشــد. 
عقلانیت و منطق حکمرانی ایجاب می کند تدوین برنامه های اداره کشور مبتنی بر استفاده از 
تمام ظرفیت های کارشناسی کشور و البته در چارچوب رجوع به بنیان های تاریخی و فرهنگی 
و اجتماعی ایران مان باشد؛ امری که در سده معاصر کشور به دلایل زیادی محقق نشده است. 
در دهه های اخیر رد گسترده صلاحیت نیروهای دلسوز کشور برای اشتغال در مسئولیت های 
دانشــگاهی، نمایندگی مجلس و شــورا، ریاست جمهوری و حتی مشاغل ســاده دیگر در 
حوزه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از جمله موانع پیش روی نظام مدیریت 
عقلایی است. در چنین سپهری دستیابی به توسعه متوازن و پایدار حتی با تجزیه دولت ملی 
نیز به جز هرج ومرج بیشتر کارکرد التیام بخشــی در پی نخواهد داشت. وقتی عده ای قلیل 
بتوانند اراده خود را بر اکثریت گســترانیده و راه بر اســتفاده از ظرفیت های کارشناسی کشور 
محدودتر شود، اجرای پیشنهاد علی لاریجانی چه دســتاوردی برای کشور خواهد داشت؟ 
اصلاح رویکرد اداره کشور اساسی ترین مسئله توسعه ای کشور است که از آن غفلت شده و 
علی لاریجانی که خود برای انتخابات اخیر رد صلاحیت شد، بهتر از راقم این سطور می داند 
که مسئله اصلی کجاست؟مشارکت اصیل و همه جانبه در تمام سطوح مدیریت و نظارت 
شــفاف بر ارکان قدرت مقدمه اساســی در توسعه پایدار کشور است! ۲- حل وفصل مسائل 
توسعه ای کشور نیازمند شناخت ظرفیت های گوناگون کشور از طریق مطالعات و تحقیقات 
فراوان و تدوین آمایش ســرزمین در قالب آمایش ســرزمین کشــوری تا آمایش سرزمین به 
صورت استانی و شهرستانی و بخش هاست. پس از آن تدوین برنامه ها باید به صورت کامل 
از آمایش سرزمین تبعیت کند. مشارکت مناطق در تدوین برنامه به صورت ملی و استانی و 

شهرستانی از دیگر مقدمات این بخش است؛ اما وقتی در ساختار نظام برنامه ریزی کشور نه 
چارچوب هایی مبتنی بر منطق حکمرانی ملی؛ بلکه ملاک های سیاســی انتصاب مدیران و 
حتی رویکردهای برنامه ای، واقعیتی مشهود است، چگونه می توان به برون رفت از مسائل 
پیچیده کشــور امیدوار بود؟ آیا تجزیه دولت و انتخاب مدیــران و وزرای منطقه ای با همان 
رویکردهای پیشین بر بار مسائل کشور نخواهد افزود؟ چانه زنی ها از سطوح ملی به سطوح 
خردتر هم منتقل نمی شود؟ ۳- بخش بزرگی از مسائل توسعه ای کشور گروگان چالش های 
جهانی و منطقه ای است. بســیاری از ظرفیت های توسعه ای کشور در چنین چالشی دچار 
استهلاک شده و حتی استهلاک سرمایه اجتماعی ملی نیز بر آن افزوده شده است. در چنین 
شرایطی سخن گفتن از راه حل های غیرکارشناسی چه دستاوردی به جز تعمیق شکاف ها در 
پی دارد؟ مشخص نیست علی لاریجانی با استناد به کدام مطالعات و تحقیقات کارشناسانه 
و متنوع به تجویز چنین حکمی رسیده است؟ ۴- ناکارآمدی نظام تدبیر و برنامه ریزی کشور 
موجب شده تا در دهه های اخیر برخی شکاف های منطقه ای بر سیاهه مسائل کشور افزوده 
شــود؛ از جمله عملکرد منفی وزارت نیرو و دیگر دســتگاه ها درباره حوضه های آبی کشور 
موجب بروز چنین مســائلی شده است که شــوربختانه گاه درگیری هم در پی داشته است! 
شکاف موجود بر سر موضوع آب میان برخی استان های مرکزی و جنوبی یا برخی استان های 
غربی از جمله این پدیده هاست. در حوزه های معادن و صنایع نیز به دلیل مشکلات کشور بر 
این دست از مباحث افزوده شده است. رقابت بر سر اینکه مدیر و وزیر از کدام استان باشد و 
البته چگونه این وزیر مسائل چند استان را با حضور استانداران مدیریت کند و مسائل بی شمار 
دیگری که متناسب با نظام کاغذ بازی، کشور به آن مبتلا شده است. در چنین شرایطی مشخص 
نیست لاریجانی چگونه به چنین تجویز همبستگی سوزی رسیده است. علی لاریجانی در دو 
ســال گذشته کمتر در حوزه عمومی به اظهارنظر پرداخته است. حضور دوباره او در عرصه 
رسانه ای و در میان جمع شوربختانه آغاز مناسبی مبتنی بر مصلحت اندیشی ملی نبود؛ گویی 
در میان دولتمردان سابق و حاضر به جای پذیرش مسئولیت خود در بروز مسائل امروز کشور 
و با فرافکنی عجیب وغریب در پی آن اند که مسائل موجود را نه بر مبنای درکی ساختاری و 
کارشناســی؛ بلکه در چارچوب فرار از پاسخ گویی و افکندن گناه به گردن مسگران شوشتری 
پیش ببرند. غیبت ملی اندیشی و مصلحت اندیشی و نگاه کارشناسی در چنین رویکردهایی 
که پیــش ازآن از زبان یکی از معاونان فعلی رئیس جمهــور و رئیس فعلی مجلس نیز به 
صورت دیگری شنیده شده، نشان دهنده این امر است که این دسته از افراد حاضر به پذیرش 
مســئولیت های خود در بروز مسائل امروز ایران نیســتند و از دیگر سو با مبراکردن دولت از 

مسئولیت اصلی خود در پی آن اند تا دمی دیگر کشور را دچار مسائل جدید کنند.

مهم ترین چالش های بریکس در تحقق اجماع کشورهای عضو را البته می توان در 
تنوع و تفاوت نظام های سیاسی و نیز ساختارهای اقتصادی و سطوح توسعه در میان 
کشورهای عضو دانست. تنش های ژئوپلیتیکی و اختلافات تجاری نیز ممکن است بر 
انسجام گروه تأثیر بگذارد. به شکل خلاصه بریکس که دربرگیرنده طیفی از قدرت های 
اقتصادی نوظهور است تلاش می کند به تدریج به سوی هم گرایی پیش برود. تأسیس 
نهادهای مالی را می توان مهم ترین موفقیت بریکس در پیشبرد هم گرایی و مهم ترین 
مزیت آن در شــرایط کنونی برای کشورهایی دانست که درخواست عضویت در آن را 
مطرح کرده اند. لازم به ذکر اســت بریکس در همگونی ارزشــی و هم گرایی سیاسی 
بین اعضا تاکنون توفیق چندانی کسب نکرده است. جنگ روسیه علیه اوکراین و عدم 
حمایت بریکس از روســیه به عنوان یک عضو، زمینه های ضعیف هم گرایی سیاسی و 
ژئوپلیتیک میان اعضای این نهاد را نشــان می دهد. عضویت ایران در بریکس هرچند 
می تواند به تأمین بخشــی از منافع اقتصادی و پرستیژ کشور کمک کند، اما انتظارات 
خیالی از این نهاد که مکرر در فضای عمومی مطرح می شــود، تحقق نخواهد یافت. 

هرچقدر ســازمان غیرمتعهدها در گذشــته و ســازمان شــانگهای در سال های اخیر 
توانســتند مشکلات اقتصادی ناشــی از تحریم و بحران در ســرمایه اجتماعی کشور 
را حــل کنند بریکس نیز می تواند. در این میان تــوازن در تعهداتی که ایران در فرایند 
عضویــت در این نهاد می پذیــرد و تعیین منافعی که به ویژه در شــرایط تحریمی به 
دست می آورد ضرورت دارد. مهم ترین مزیت ژئواکونومیک عضویت ایران در این نهاد 
دســتیابی به منابع مالی در مکانیســم ذخیره احتیاطی و نیز بانک توسعه جدید این 
نهاد اســت. تحریم های مالی ایالات متحده دسترســی به منابع این دو نهاد را برای 
ایران بســیار دشــوار می کند، دشواری دسترســی به منابع این دو نهاد تحقق یکی از 
کلیدی ترین دســتاوردهای ژئواکونومیک برای ایران (در نتیجه عضویت در این نهاد) 
را بــا چالش جدی مواجه خواهد کرد. برخلاف برخی تصورات و تبلیغات متوهمانه، 
رفع تحریم های مالی علیه کشــور از یک سو و بازســازی اعتماد عمومی در داخل از 
ســوی دیگر دو پیش شــرط مهم برای بهره مندی ایران از مزایای ناشی از عضویت در 

این نهاد به شمار می رود.

بریکس یار بی کسان؟نقدی بر سخنان غیرکارشناسی علی لاریجانی

بنابراین به طور اجمال باید گفت تحقق مأموریت های سیاست خارجی و حفظ و 
افزایش منافع ملی در نظم کنونی متکی به دو عنصر مشخص است:

حضــور مؤثــر و نفوذ در شــبکه های قدرت از یک ســو و ایجاد ارتبــاط با همه 
بازیگــران و برقراری موازنه بین آنهــا. آمریکا، اروپا و متحدان آنها، چین، روســیه، 
کشــورهای عضو بریکس، کشــورهای حوزه خلیج فــارس و قدرت های منطقه ای 
بخــش مهمی از شــبکه های در هم تنیده قدرت و منفعت هســتند. قواعد و اصول 
حاکم بر روابط بین الملل و عقل سیاسی به کشورها حکم می کند که برای بالندگی، 
توسعه و پیشرفت مادی در همه شئون آن می باید ضرورتا در وسط میدان شبکه ها 
حاضــر و با تمام کارگزاران آن رابطه برقرار کنند. نکته مهم اینکه کشــورهایی مثل 
چین، هند، روســیه، کشــورهای عضو بریکس و شــانگهای و عربستان و کشورهای 
حوزه خلیج فارس که ایران بر آنها جهت پرکردن شــکاف ناشــی از رابطه با غرب 
در کســب منافع تکیه کرده اســت، حاضر به کمک راهبردی بــه ایران برای تحقق 
اهداف سیاســت خارجی مشتمل بر امتیازات هســته ای، هدف قراردادن اسرائیل در 
مخاصمات، ظهور پیشــرفت های بزرگ و توســعه پایدار کشور به صورتی که موازنه 
قــدرت را به نفع ایــران به هم بزند نیســتند. شــرایط فعلی به گونه ای اســت که 

رابطه راهبردی به ســختی برای ما شــکل خواهد گرفت، چراکه در غیر این صورت 
کشــورهای دارای روابط راهبردی با ایران در بزنگاه های مهم باید کنار ایران و علیه 
آمریکا و غرب باشــند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. روابط این کشــورها در چنین 
شرایطی صرفا در ســطح محاسبه هزینه- فایده است. رفتارهای اخیر سیاسی چین 
و روســیه در ماجرای تمامیت ارضی ایران نمونه خوبی برای این مدعاست؛ بنابراین 
در چنیــن موقعیتی هر کشــوری در صحنــه روابط بین المللی فقــط در حد گذران 
زندگی معمول می تواند با این کشــورها ارتباط داشــته باشــد. نتیجه اینکه در نظم 
منفعت محور کنونی برقراری موازنه بین سرشــاخه های اثرگذار در نظم کنونی یک 
ضرورت راهبردی و اجتناب ناپذیر است. فقط «حضور» و «نفوذ» و «توازن» می تواند 
کشــورهای نزدیک به ایران را مجبور به تمکین به منافع پایدار ملی کشــور کند. گام 
اول برای تحقق وضعیت مطلوب، پیگیری سیاست توازن و تعادل بین منفعت های 
مختلــف و گزینش برایند منفعت هاســت. باید پذیرفت کــه مهم ترین و بزرگ ترین 
منفعت ملی در وضعیت متحول و رو به رشــد منطقه، توانمندی شهروندان ایرانی 
در عرصــه اقتصاد، رقابت تنگاتنگ در حوزه توســعه پایدار بــا ملت های منطقه و 
برخورداری از امنیت چندوجهی است. توانمندی مردم ایران قدرت و استعدادهای 

فراوانی را برای تقویت جامعه مدنی اســلامی در جهان اســلام و تشــیع در جهت 
اقتــدار و اتحاد اســلامی آزاد خواهد کــرد. توانمندی نظام و مــردم ایران در حوزه 
اقتصادی و توســعه ای و تولید ثروت قادر اســت بنیان های محکمی را در سراســر 
پراکندگی شیعه در جهان در جهت تقویت متحدان ایران پایه گذاری کند. توانمندی 
و بزرگی مردم ایران در منطقه بســیار اهمیت دارد، هرگونه تفکر و هدف سیاســی 
در مقابل این منفعت اساســی باید تعدیل شــود. برایند همه منفعت ها توانمندی 
شــهروندان ایرانی است و سیاســت خارجی باید در این جهت متوازن شود. در این 
صورت اســت که ایران زمینه لازم برای حضور، نفوذ و توازن در شــبکه های قدرت 
جهانی را به دســت خواهد آورد. گام دوم، انطباق ترتیبات و سیاســت های امنیتی 
کشــور با ویژگی های سرزمینی ایران است. ایران به لحاظ ویژگی های سرزمینی خود 
هیچ چاره ای جز برخورداری از نیروی نظامی مقتدر در پهنه دریاها، خشــکی و هوا 
در مناطق پیرامونی خود ندارد. داشــتن نیروی نظامی مقتدر و مجهز به فناوری روز 
اقتضای سرزمین ویژه ایران است. از سوی دیگر توزیع منافع متنوع و متعدد در همه 
مناطق پیرامونی ایران ایجاب می کند اولویت های امنیتی و هرگونه عملیات نظامی 
برون مرزی صرفا معطوف به حفظ تمامیت ارضی کشــور در تمام مرزهای کشور و 

حفاظت از منافع گســترده ایران در کمربند امنیتی و همه مناطق پیرامونی و جهان 
باشــد. گام سوم در این باب، جست وجوی منافع مشترک با همه سرشاخه های مؤثر 
در شــبکه های قدرت و منفعت است. اشــتراک منافع به هیچ وجه منوط به اشتراک 
ارز ش ها نیست. هند و چین به اعتراف رهبرانشان دارای ارزش های مشترک با آمریکا 
نیســتند. ولی درعین حال با کشف و شناســایی زمینه های لازم برای منافع مشترک 
بهترین روابط را با این کشــور برقرار کرده و ازاین رو در مقابل سایر بازیگران سیاسی 
نوعی توازن برقرار کرده اند؛ بنابراین یکی از مهم ترین وظایف سیاست خارجی ایران 
جست وجوی همه جانبه کارشناسی برای شناسایی منافع مشترک با همه مراکز مؤثر 
در شــبکه های قدرت جهانی است. اشــتراک منافع در ذات خود تولید بازدارندگی 
کرده و کمک می کند کشــور از آســیب ها و تهدیدها دور نگه داشته شود. در نهایت 
اشتراک منافع موجب ایجاد نوعی توازن در بهره برداری از منافع گسترده در منطقه 

و جهان خواهد شد.
*سفیر اســبق ایران در ونزوئلا و کوبا، دیپلمات سابق ایران در نمایندگی های ایران 
در سازمان ملل، نماینده ایران در کمیته ســوم مجمع عمومی سازمان ملل، نماینده 

ایران در شورای حقوق بشر   

توازن در موضوعیت مؤلفه های قدرت و عرصه های تولید قدرت


